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 آموزه ششم: 

بيان عواطف و احساسات  ،  هاموضوع اين متن.  خوانيم می  را»  بوی گل و ريحانها«و  »  جمال و کمال« ،»  مهر و وفا«در اين فصل متنهای  
ادبيات  « دارند،  ای  هبه آثاری که چنين درون ماي.  شاعر يا نويسنده دربارهٔ دوستی، محبتّ، عشق، شادی و برخی مفاهيم عميق عرفانی است

 . شودمی گفته »غنايی

.  کند می  زبانی نرم و لطيف بيان  ادبيات غنايی، اشعار و متونی است که احساسات، عواطف شخصی، حالات عاشقانه و اميد و آرزويی را با
ی شعری  هاعشق، عرفان، مرثيه، مناجات و گلايه و شکايت، معمولا در قالب:  ی غنايی با مفاهيمی همچونها در ادبيات فارسی، موضوع

  ات غنايی قرار ادبيات عرفانی ما که بسيار غنی و گسترده است، در حوزۀ ادبي.  شود می  غزل، مثنوی و رباعی و نيز در قالب نثر نوشته
  . گيردمی 

اشعار و متونی است که احساسات، عواطف شخصی، حالات عاشقانه و اميد و آرزويی را با زبانی نرم و لطيف    - ؟  ادبيات غنايی چيست  ●
  . کندبيان می

  / غنی: پرمايه   / مرثيه: سوگ سروده  غَنا: بی نيازی؛ توانگری)واواره؛ آهم ( آواز خوش؛ سازو آوازغِنا:  قلمرو زبانی:

  مهر و وفا (تازه) 

  خداش در همه حال از بلا نگه دارد /نگه دارد وفاهر آن که جانب اهل  -١

:  قالب :قلمرو ادبی  / گرفتاری : بلا /جهش ضمير، خدا او را : خداش / ، وفاداران باوفايان: اهل وفا  :قلمرو زبانی

کنايه، پشتيبانی کردن : نجانب کسی را نگه داشت )/ رشته انسانی(مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن : وزن  / چامه يا غزل

  / واج آرايی «ا»  جناس: هر، در /رديف :  نگه دارد /

  . کندمی حفظ هاگرفتاریاز  یحال  هردر  وند نيز او راداخ باوفايان پشتيبانی و حمايت کند، ازکس هر  :بازگردانی

 وفاداری پيام: 

  که آشنا سخن آشنا نگه دارد /  حديث دوست نگويم مگر به حضرت دوست -٢

؛ دلبر، معشوق: نخست یآشنا /زيرا : که /جناب : حضرتمگر: جز /  / سخن ت،يماجرا، روا : حديث : قلمرو زبانی

  دوست، آشنا : واژه آرايی /تضمين شعر سعدی  : قلمرو ادبی /  دلشده،  عاشق: ای دومآشن

  .است شدوست محرم راز دوست فقط گويم؛ زيرامی  دوست جناب را فقط به دوست ماجرای :بازگردانی

  محرم بودن يار پيام: 

  ات به دو دست دعا نگه دارد فرشته /دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای -٣

  :دل/  ، جانبخشیدلای  : دلا : قلمرو ادبی /جهش ضمير، فرشته تو را : فرشته ات /  منادا: دل / کردن زندگانیزندگی، زيست، : معاش : قلمرو زبانی

     »د«: واج آرايی /تناسب : دل، پا، دست/  ، دچار کژروی شودکنايه از خطا کند: بلغزد پای/  مجاز از انسان

  . در حق تو، تو را حفظ کندکردن دعا  اب فرشته  دچار لغزش و خطا شدی،گر اکن که  زندگانی  ایبه گونه ،دل ای  :بازگردانی

  معاش حلال پيام: 
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  نگاه دار سر رشته تا نگه دارد /  گرت هواست که معشوق نگسلد پيمان -٤

  رشته: ريسمان  ) /گسل:  گسست، بن مضارع:  بن ماضی(  ، پاره کردننشکند:  نگسلد  / ميل و آرزو  :  هوا  /اگر تو را، جهش ضمير  :  گرت  :قلمرو زبانی

  / واج آرايی: «گ»، «ر» جناس: گر، سر / (رشته انسانی)  همريشگی: دار، دارد /کنايه از وفاداری کن  : رشته را نگه دارسر  :قلمرو ادبی  /

  .با تو وفادار باشدنيز نشکند، تو نيز در حق او وفادار باشد تا او  ش را با توپيمانکه معشوق  ميل و آرزوی آن داری گرا :بازگردانی

  وفاداری دلشده لزوم  پيام: 

  ز روی لطف بگويش که جا نگه دارد /  صبا بر آن سر زلف ار دل مرا بينی -٥

  ار: اگر/ موی بلند جلوی سر/ زلف: / ))ینام شهر(صبا، سبا  آوا:هم( صبا، مناداای  ،باد بهاری ،وزدمی ی که از شمال شرقیباد: صبا  :قلمرو زبانی

در معنای (کله  -٢نوک   -١ايهام تناسب، : سر / ؛ نماد پيک و نامه بر؛ واسطه ميان دلبر و دلشدهجانبخشیصبا: ای : قلمرو ادبی از روی: به خاطر /

در معنای دوم با  (چهره  -٢به خاطر  -١ايهام تناسب، : روی / بودن»عاشق يار «کنايه از : دل را سر زلف ديدن/  )و روی تناسب دارد دوم با زلف

    /  »ر«: واج آرايی /تناسب : دل، زلف/   ، حق دوستی را ادا کندوفادار باشد: جا نگه دارد /  )تناسب دارد سرزلف و 

ً لطف يار ديدی،زلف مرا اسير دل اگر  ،صباباد ای  :بازگردانی   . نسبت به من بی مهر نباشدکه  بگو يارمبه  ا

  درخواست وفاداری از دلبر پيام: 

  ز دست بنده چه خيزد خدا نگه دارد /  چو گفتمش که دلم را نگاه دار چه گفت -٦

  همريشگی :  گفتم، گفت  / لم را نشکن  وفادار باش، دکنايه از  :  دلم را نگاه دار  : قلمرو ادبی   /دلبر است    آن، مرجع  :  ش  /هنگامی که  :  چو  :قلمرو زبانی

خدا    /پرسش انکاری  : خيزد  چه   بنده  دست  ز /    )خيز  بن ماضی: خاست؛ بن مضارع:خاستن: بلند شدن (  /مجاز از توان و نيرو  :  دست  /  (همريشگی)

  تناسب: دست، دل / »ی اللهلَ عَ  تُ توکلّ «تلميح به : دنگه دار

  .دلت را نشکندخدا  .می آيدکاری برز دست بنده چه ا ؟ او گفتچه گفت نشکن اودلم را  گفتم  هنگامی که به يارم :بازگردانی

  توکل بر خدا پيام: 

  که حق صحبت مهر و وفا نگه دارد /  سر و زر و دل و جانم فدای آن ياری -٧

سر و زر و دل   /از دارايی    مجاز:  زر  /مجاز از وجوددل:    /از جان  مجاز  :  سر  :قلمرو ادبی/    عشق، مهربانی:  مهر  /دلبر  :  يار  زر: طلا /  :قلمرو زبانی 

حق /    )ی عاشقانههانمهر و وفا نام دو دلداده در داستا ( ايهام تناسب  :  مهر  /تناسب  :  سر، دل، جان  / جناس  :  سر، زر  / مجاز از همه هستی ام  :  و جانم

   / وفادار باشد ،کنايه: بت نگه داردصح

  .باشدوفا حق دوستی را ادا کند و نسبت به من که  فدای آن ياری همه هستی امو  دارايیو  جان :ینبازگردا

  جانفشانی دلشده پيام: 

  د به يادگار نسيم صبا نگه دار/  غبار راهگذارت کجاست تا حافظ -٨

،  / واج آرايی: «ا» ارزشمندی يارکنايه از : غبار راهت کجاست :قلمرو ادبی /ص نام هنری، تخلّ : حافظ /رهگذر، محل عبور : راهگذار :قلمرو زبانی

  «ر»
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  .حفظ کندآن غبار را به يادگار نسيم صبا  کجاست تا حافظ تو محل عبورغبار گرد و  :بازگردانی

  ارزشمندی دلبر در چشم دلشدهپيام: 

 ی کارگاه متن پژوه
  ی قلمرو زبان

  د.يسه کنيمقابا کاربرد آنها در متن درس مشخّص شده را  یها واژه یمعنا -١

» به کار رفته و در  جنابحضرت: در متن درس به معنای « / )حافظ(کريم تمنا چه حاجت است  حضرتدر  /ارباب حاجتيم و زبان سؤال نيست  ■

  اينجا معنای «بارگاه» می دهد.

  انسان بخشنده درخواست و خواهش نيازی نيست. نيازمنديم ولی توان درخواست نداريم. در بارگاه  بازگردانی:

» به کار  زندگانیدر متن درس به معنای «:  معاش/    (ابوسعيدابوالخير)کش و نيمی می پاش    نيمی سوی خود می  /  معاشگير در امر    هتعليم ز ار  ■

  » می دهد. آنچه با آن گذران زندگی می کنندرفته و در اينجا معنای «

  از اره ياد بگير؛ زيرا او نيمی از براده را سوی خود می ريزد و نيمی را می پاشد به جلو.در گذران زندگانی  بازگردانی:

  د: شون در جمله، ضماير پيوسته (متصل) در سه نوع نقش دستوری ظاهر می -٢

  :مفعول الف)

  (خاقانی)  تفرستم نزديک آفتاب وفا می / تفرستم صبحدم، ببين که کجا میای   :نمونه

  : مفعول  )تو(ت  ـَ← )  فرستم میتو را ( فرستمت می

  ) شمس مغربی(رو  به يافتم با دل نشسته رو شناگهان / سو به دويدم درپی او سو آن که عمری می

  :: مفعول)او(ش   ـَ ← )او را يافتم(ناگهانش يافتم 

    ممتمّ  )ب

  (حافظ) ر حديثی گر توانی داشت هوش گفتمت چون دُ  / پسر، وز بهر دنيا غم مخورای گوش کن پند، نمونه:

    م: متم)تو (ت  ـَ←  )به تو گفتم(گفتمت 

  (اميرخسرو دهلوی) دل دهند، جان ندهند  م که دوستان اگر /چو يار نيست به تسکين خلق نتوان زيست 

  م: متم)به من(م  ـَ←  )اگر به من دل دهند(اگرم دل دهند 

  :اليه مضاف )پ

/ حُسن: زيبايی / اتفاق: همدستی / ملاحت: نمکين بودن؛  (حافظ). به اتفاق ملاحت جهان گرفت / آری به اتفاق جهان می توان گرفت تحسن :نمونه

  زيبارو بودن

  : مضافاليه )تو (ت ـَ ←  )حسن تو(سنت حُ 

  )معيری (رهی  آمد به ياد امی توهاشعله ديدم، سرکشی  /آمد به ياد  امديدم، روی زيبای تو لاله
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  مضافاليه  م (من):  ـَ←  (ياِد من) مآمد به ياد

  .از کاربرد ضماير متصل را بيابيد و نقش دستوری آن را مشخص کنيدای ، نمونه»مهر و وفا« در شعر ■

  [مفعول]  جهش ضمير، خدا او را:  خداش/  خداش در همه حال از بلا نگه دارد /هر آن که جانب اهل وفا نگه دارد

  [مفعول] جهش ضمير، فرشته تو را: فرشته ات/  ات به دو دست دعا نگه داردفرشته /چنان کن که گر بلغزد پایدلا معاش 

  ] متمم[: به او گفتم؛ گفتمش/  ز دست بنده چه خيزد خدا نگه دارد/  چو گفتمش که دلم را نگاه دار چه گفت

  ] برخی مضاف اليه گفته اند نهاد/[ اگر تو را، جهش ضمير: گرت/  نگه داردنگاه دار سر رشته تا  /  گرت هواست که معشوق نگسلد پيمان

  ياد آوری 

 ضمير پرسشی  -۴ضمير اشاره  -٣ضمير مشترک  -٢) پيوسته: گسسته ب: الف(ضمير شخصی  -١ :انواع ضمير

  شان  ـِ /تان  ـِ /مان  ـِ  /ش  ـً /ت  ـً  /م  ـً: ضمير شخصی پيوسته ايشان                /شما  /ما  /او  /تو  /من   ضمير شخصی گسسته يا جدا:

  .شودگروه اسمی است که ضمير جانشين آن می مرجع ضمير:

  گروه اسمی است که پس از حرف اضافه می آيد.  متمم:

  بی، تابرای، به، در، از، با، بر، حرف اضافه: 

  ی قلمرو ادب 

   .ديسيو مفهوم آنها را بنو دي ابيب »مجاز«در متن درس، دو نمونه  -١

  مجاز از توان و نيرو : دست/  ز دست بنده چه خيزد خدا نگه دارد/  چو گفتمش که دلم را نگاه دار چه گفت

  مجاز از دارايی : زر /  وجود دل: مجاز از /از جان مجاز : سر/  که حق صحبت مهر و وفا نگه دارد/  سر و زر و دل و جانم فدای آن ياری

صبا نماد پيک و نامه بر ميان دلبر و دلشده   - برند؟ یم   کار به ني«صبا» را در کدام مفهوم نماد ۀواژ سندگان،ينو ايشاعران  ،یفارس  اتيدر ادب -٢

  است.

و   ديبه تردايهام از ريشه «وهم» و به معنای «.  ديآ   یم  ديپد  »هاميا«  يهٔ به چند معنا به کار رود، آراای  کلمه   کي  ،یتيب  ايگاه، در عبارت    هر  -٣

  ت»«بی مهر رخت روز مرا نور نمانده است» کلمه «مهر» در دو معنای مختلف «خورشيد» و «محبّ در مصراع    که  است؛ همانطور  »افکندن  گمان

  کار رفته است.  به

   .بيت زير را از نظر کاربرد آرايهٔ «ايهام» بررسی کنيد ■

  آرزو  -٢رايحه  -١/ بو:  (حافظ) گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آيد /  زلفت گمراه عالمم کردگفتم که بوی 

  ی قلمرو فکر

  در اينکه دلشده نيز به دلبرش وفادار بماند. - داند؟ یمعشوق را در چه م یبا توجه به متن درس، حافظ، شرط وفادار  -١

  دارد؟ یحافظ، ارتباط مفهوم ۀبا کدام قسمت از سرود ر،يز تيب -٢

  فرشته پيام آور/ سروش:  (حافظ) سروش غاميپ یگوش نامحرم نباشد جا / ینشنو یپرده رمز نيآشنا، ز ینگرد  تا ■

  که آشنا سخن آشنا نگه دارد /  حديث دوست نگويم مگر به حضرت دوست
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ِ فَهُوَ حَسْبُهُ يمَنْ   وَ « هٔفيشر يهٔمفهوم آ توان یدرس، م تيز کدام با -٣ َّစ َو هر کس به خداوند [ -» را دريافت؟ توََكَّلْ عَلى

  ششم نخست و بيت .]کارهايش را واگذار کند خداوند برای او بسنده است

  خداش در همه حال از بلا نگه دارد  /هر آن که جانب اهل وفا نگه دارد -١

  ز دست بنده چه خيزد خدا نگه دارد /  گفتچو گفتمش که دلم را نگاه دار چه  -٦

 ) گنج حكمت (حقه راز
   ».نمايیحق چيزی با من  اسرارام تا از  آمده شيخای «نزديک شيخ آمد و گفت:  يکیروزی 

  .آن مرد بازگشت» .باز گرد تا فردا«شيخ گفت: 

  . محکم کردندکردند و سر حقه  حقهشيخ بفرمود تا آن روز، موشی بگرفتند و در  

  ».ای، بگوی ای شيخ، آنچ وعده کرده«و گفت:  باز آمدآن مرد  ديگر روز

به   با من نمايی:  /جمع سّر، رازها (شبه هم آوا؛ اصرار: پافشاری)    اسرار:  /پير، منظور شيخ ابوسعيد ابوالخير    شيخ:  /يک نفر    :يکیقلمرو زبانی:  

رود، محفظۀ کوچکی که دری جداگانه دارد و برای نگهداری اشيای گران بها به کار می   حقّه:  /من نشان دهی(بن ماضی: نمود، بن مضارع: نما)  

  بازگشت / بازآمد:  /روز ديگر  ديگر روز: /ستند ب   محکم کردند: /جعبه، صندوق

  ».، تا سر اين حقه باز نکنیزينهار«ه را به وی دادند و گفت: شيخ بفرمود تا آن حقّ 

  اسـت؟   که آيا در اين حقه، چه سـرّ  آنش بگرفت سودایمرد حقه را برگرفت و به خانه رفت و 

  . و برفت جستحقه باز کرد و موش بيرون   سرهر چند صبر کرد نتوانست. 

  ؟»کردم، تو موشی به من دادی خدای تعالی طلب ای شيخ، من از تو سر«مرد پيش شيخ آمد و گفت: 

  !»؟چگونه نگاه خواهی داشترا بـا تو بگوييم، خدای ، ما موشی در حقه به تو داديم، تـو پنهان نتوانسـتی داشت؛ سر درويشای «شـيخ گفـت: 

  / زدن  یبه سر کس  یهوس کار   را:  یکس  گرفتن  یکار  یسوداهوس، عشق؛    شه،ياند  سودا:  /  ، مراقب باشآگاه باش  زينهار:  /  پيرشيخ:  قلمرو زبانی:  

  / صوفی، خانقاه رو    درويش:/      (بن ماضی: جست، بن مضارع: جه)جهيد  جست:: در /  سر  /  ()لفظیحذف به قرينه  هر چند صبر کرد نتوانست:  

 پرسش انکاریچگونه نگاه خواهی داشت: 

  ) نوه شيخ ابوسعيد ابوالخير ( " ر محمد بن منوّ "اسرار التوحيد

  

  

  

  

  

  

  


